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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تعالی فرجه الله عجلّ غیبت حضرت مهدی

روایاتی که از اهل بیت   روایت کرده است و اکرم شیعه از پیغمبر در احادیثی کهی غیبت  مسأله

از  اند.ی فِرق شیعه، قائل به بحث غیبتهمه که است قرار گرفتهتصریح  ی موردقدر، به وارد شده است

غیبت  معتقدند حضرت علی و را قبول دارند فقط حضرت علی و اندکه یک امامی هبائیّسَ

جارودیه، تا اند؛ به غیبت امام دوازدهم قائل وند معتقددوازده امام به عشریه که  ٰتا اثنی اند؛ کرده

ها ها، سه امامیها، چهار امامیها، هفت امامی، شش امامیامامیّه فِرق و سایر، واقفیه، کیسانیه، ناووسیه

و غیبت کرده است  ؛از دنیا نرفته است امامشانند و معتقدند که آخرین همه به بحث غیبت قائل و ...،

 کند. گردد و دنیا را پر از عدل و داد میبرمی

غیبت  ی بودنِا داریم، هم اصل غیبت مسجلّ است؛ هم دو مرحله ٰی هدیهاز ائمّ تی کهطبق روایا

یرَةٌِحْدِ اِ »دو غیبت دارند؛  فداهارواحناامام زمان  :حدیث داریم از امیرالمؤمنین مسجّل است. ِقَص  یهُما

ِطَو یلَةٌِ  تر است.تر و دیگری طولانییکی از آن دو کوتاه 1«وَاْلُاخْری 

شصت  و در سال دویست رحلت امام عسگری از حدود هفتاد سال است. ٰدوران غیبت صغری

که با از دنیا رفتن علیّ بن محمدّ  فداهارواحنای امام عصر اتا آغاز دوران غیبت کبر ،هجری قمری

که در  است سال یا هفتادسال،  شصت و نهری، چهارمین نایب خاص حضرت مقارن است؛ حدوداً مُسَ

کسی  و پنهان بودند وختفی نمایندگی حضرت را داشتند؛ و حضرت در جایی مُ چهار نایباین دوران 
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فقط نوّاب، از جای  توانست ببیند.اقامت حضرت خبر نداشت و لذا کسی حضرت را نمیاز جای 

آنها، عثمان بن سعید است که نایب امام  اولّینِ .رابط بین حضرت با مردم بودند و حضرت خبر داشتند

با  ه، ارتباط ائمّامام جواد و شاید تقریباً از دوران امام هادیچون  .بود نیز عسگری

وکلا یا نواّبی تعیین فرمودند تا رابط بین مردم و ایشان ه نمایندگان، ت دشوار شد و لذا ائمّمردم به شدّ

یک  ،از آنها یکرا به چهار منطقه تقسیم کردند و برای هر قلمرو کشور اسلامی   امام هادی باشند.

توسط حکومت بنی عباّس  محصور بودند؛ ارتباط مردمی آنها آخری مای  هائمّ .ندتعیین کردنایب 

 ه به سامرا رفتند و در بین نظامیان کاملاً محصور بودند.وصاً در دورانی کتحت کنترل بود؛ خص کاملاً

 ه وهم بود ارتباط داشتند. عثمان بن سعید، ظاهراً نایب امام هادیبا شیعیانشان لذا از طریق نواّب 

 امام زمان .از دنیا رفتند، پیرمرد بود امام عسگری لذا وقتی ه است.بود قطعاً نایب امام عسگری

ولی چون پیر بود، عمر  .به او فرمودند که نایب من هم باش؛ نیابت من را هم داشته باش فداهارواحنا

از  . وقتی اوسال بیشتر زنده نبود سهدار شد، را عهده فداهارواحنااز روزی که نیابت امام عصر  زیادی نکرد.

 چهلمحمدّ بن عثمان،  .محمدّ بن عثمان دادند ،را به پسر او شاننیابت فداهارواحنا دنیا رفت، امام زمان

از دنیا رفت، امتحان عجیب و غریبی  او وقتی .که از دنیا رفتنتا ایبود؛  فداهارواحنا سال نایب امام زمان

ی بین اافراد برجسته .حفظ کنداز لغزش و انحراف بریم که خدا انسان را  به خدا پناه می .اتّفاق افتاد

 ؛بشود فداهارواحنا نها بعد از محمدّ بن عثمان نایب امام زمانرفت یکی از آاحتمال میشیعه بودند که 

فقیه و عالم کوچکی نبود؛  شخصانی . شلمغاستانی شلمغیکی از این افراد برجسته، فردی به نام 

به حسین  را شاننیابت فداهارواحناامام عصر  طلبی، وقتیطلبی، قدرتاماّ به خاطر جاهبزرگ شیعه بود. 

یکی از دشمنان امام پس از مدّتی انی برخورد و ، سپردند؛ به شلمغستاکه ایرانی تبار  بن روح نوبختی

صادر شد، حضرت او را ی حضرت  از ناحیهدر توقیعی که  و کار به جایی رسید که شد فداهارواحنا زمان

  !افتدرد که از کجا به کجا میببینید چقدر خطرناک است؛ خدا انسان را به خودش وانگذا .لعن کردند

را برعهده داشت و با رحلت او،  فداهارواحناسال، نیابت امام عصر  بیست و پنجمدّت  نیزحسین بن روح 

 نیز پس از آن عمر زیادیری را نایب خودشان قرار دادند که او مُعلی بن محمدّ سَ فداهارواحناامام زمان 
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خطاب  فداهارواحنای پایانی عمر او، توقیعی از جانب امام زمان سال بیشتر زنده نبود و در هفته دونکرد؛ 

رفت و با مرگ تو باب نیابت خاصهّ  ظرف چند روز آینده از دنیا خواهیبه او صادر شد و فرمودند شما 

ادعّای  کسبعد، هر از این به و نخواهد داشت نایب خاصیّ وجودو تا ظهور کلّی، دیگر  شود میمسدود 

 که نایب خاص من بودید ومشاهده کرد؛ مدعّی شد که هر وقت دلش بخواهد، مثل شما چهار نفر 

کرد که این  ادعّا اگر کسی ؛آمدیدپیش من می ،داشتید یهر وقت کاردانستید و  جای من را می

کنید؛ او  د، او را تکذیبیاید و من را ببینتواند پیش من ب را دارد و هر وقت دلش بخواهد می موقعیّت

به این معنا نیست که البته توجهّ دارید که این فرمایش حضرت  .گوید گزافی می دروغگوست؛ او سخنِ

کسی ادعّای نیابت بکند؛ که  استبلکه به این معنتوان دید؛ را در دوران غیبت، نمی فداهارواحناامام زمان 

اگر کسی چنین ادعّایی کرد، او را فرمودند  .حضرت را ببینم توانممیادعّا کند که هر وقت من بخواهم، 

 کنید. تکذیب

، سال نایب دومّ چهلسال نایب اولّ، عثمان بن سعید بود؛  سه، و نیابت خاصّهی غیبت صغردوران در 

سال هم نایب چهارم بود؛  دوبود؛  ، حسین بن روحسال نایب سوّم بیست و پنجبود؛  محمد بن عثمان

بعضی از علمای . هفتاد سال است فداهارواحنای امام زمان اسال. دوران غیبت صغر هفتادشود یمتقریباً 

جزء  نیزرا  در عصر پدر بزرگوارشان امام عسگری فداهارواحنادوران زندگی امام زمان  شیعه، پنج سالِ

را  فداهارواحناامام زمان  ، امام عسگری نیزگویند در آن دوران ند؛ چون میا هتلقّی کرد غیبت صغری

؛ چون این خطر وجود داشت حکومت که با توّجه به خبرهایی که از طریق نددادبه همه نشان نمی

در پی از بین به شدّت  ؛ندکَهای جور را میی حکومتریشه دوازدهمین امام،که  ،احادیث شنیده بود

را فقط به برجستگان از شیعه که  فداهارواحناامام زمان  ، ؛ لذا امام عسگریبردن دوازدهمین امام بود

لذا بعضی از علمای شیعه   .دادنددادند؛ به دیگران نشان نمیمیبودند، نشان حضرت مورد اعتماد خاصّ 

هفتاد و ؛ لذا دوران غیبت صغری را آید شمار می بهدوران غیبت صغری اجزء  نیزقائلند که آن پنج سال 

  .شروع شد دوران غیبت کبری این هفتاد سال،بعد از  مهمّی نیست.  بحثِ اماّ این دانند.پنج سال می
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کنند که جز نوّاب  د؛ یعنی در جایی زندگی میانمختفی فداهارواحنا، امام زمان در دوران غیبت صغری

بار حضرت چون یک .شوندشوند؛ اگر دیده شوند، شناخته میخاص خبر ندارند؛ لذا حضرت دیده نمی

جعفر،  .نددخواننماز  که بر پیکر پدر بزرگوارشان، امام عسگریزمانی  ؛ه آشکار شدندبرای هم

سر و سریّ داشت،  نیزبا حکومت بنی عباّس  و طلب بودصالحی نبود و جاه فردکه  ،عموی حضرت

وجود دارد و  ها برای تشخیص امام بعدشیعهعلامتی بین  را بگیرد. خواست جای امام عسگریمی

جعفر تصمیم داشت بر پیکر  لذا .کسی که بر پیکر امام قبل نماز بگذارد، امام بعد استکه  آن این است

این بود که امام ، امامتش برای شیعیان مسجّل شود. نماز بخواند تا به گمان خودش امام عسکری

تند و فرمودند: عمو جان کنار برو، من عبای جعفر را گرف ی گوشهاز خانه بیرون آمدند و  فداهارواحنا زمان

این است  .را دیدند فداهارواحنااینجا بود که همه امام زمان  .از تو سزاوارترم که بر پیکر پدرم نماز بگذارم

 لذا حضرت در دوران غیبت صغری .شدندشدند، شناخته میگویم اگر حضرت دیده میکه می

 فداهارواحنا چون مردمی که امام زمان. شوند و خطرناک استشوند، شناخته میاند چون اگر دیده  مخفی

را در کوچه و خیابان  حضرتاگر را در مراسم نمازگزاردن بر پیکر پدر بزرگوارشان دیده بودند، 

حضرت خطر جان برای دادند و  چه بسا به حکام بنی عباس خبر میو  شناختندایشان را میدیدند،  می

هفتاد سال وقتی اماّ . اندمختفی شوند وهفتاد سال دیده نمیاین  در حضرت این است که .داشت

را در آن مراسم نماز دیده بودند، پیر شدند و مردند؛  فداهارواحناهایی که امام زمان انسانی گذشت، همه

 ماگر حضرت بین مرد لذا؛ ی حضرت را بشناسد و چهره دیگر کسی نبود که حضرت را دیده باشد

شوند، اماّ شناخته ، دیده میفداهارواحنا، امام عصر در دوران غیبت کبری .ندشدخته نمیآمدند، شنا می

ِیَ عْر فُونهَُِ»احادیث فراوان است؛  .یک زندگی ناشناس بین مردم دارند .شوندنمی ِلا ِوَ او را  2«یَ رَوْنهَُ

ِشِ مِْیَِ» ند.امام زمان دانند که ایشانشناسند و نمی نند، اماّ نمیبی می ِف ی ِیطَِِْواق ه مسِْاَِی امام  0«هُمبُسُطَِِأُِوَ
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ها د؛ پا روی قالینشوهایشان مید؛ وارد مجلسنکن ر بازارهای مسلمانان آمد و شد مید فداهارواحنا زمان

ِیعَر فونهَُِ»د؛ ننشیند؛ در مجالسشان مینگذارهایشان میو فرش ِلا ِوَ بینند ولی  ایشان را می «یرَونهَُ

 شناسند. نمی

 323یعنی سال  ،غیبت صغریدوران که بعد از اتمام  ،فداهارواحنادوران غیبت کبرای امام عصر از آغاز 

 گذرد.سال می چهارهزار و صد و  هجری قمری است، 1433کنون که سال آغاز شد، تا هجری قمری 

که  را یسانک یهمه مگر .زندگی ناشناس بین مردم :یمرا فهمید ٰمعنای غیبت در دوران غیبت کبری

 .شویدمشرّف میبه حرم جلسه، اتمام شاءالله بعد از ناشناسیم؟ بینیم، میدر کوچه و خیابان می

 فداهارواحنادهید امام زمان شناسید؟ احتمال نمیمی گذرند راکسانی که در حرم از جلویتان میی  همه

روزی که حضرت خودشان را معرفی کردند،  .فهمیمبیایند؟ الان نمی زیارت علیِّ بن موسی به هم

شناختیم که گویند ای داد بیداد، بارها ما حضرت را دیده بودیم و نمیبا حسرت می خیلی از اشخاص

زندگی ناشناس بین مردم  ،فداهارواحناپس غیبت کبرای امام عصر  .هستند فداهارواحناایشان امام عصر 

 است.

حاضر  سر کلاس،در مدارس، حضور است؛  غیبت در برابرِ ییک .نا داردما دو مع ی غیبت، در زبانِواژه

مدرسه به  در کلاس حاضر است؛ حسین غایب است وگویند حسن امروز مثلاً می .کنندغایب می

حضور، در مورد حجّت خدا  به معنای عدمِ حضور است. غیبتِ این غیبت به معنای عدمِ .نیامده است

 در دعای ندبهاین که  ت خدا جایی حاضر نباشد.حجّمحال است  قابل تصورّ نیست. که وجه الله است؛

ِالَّذِ » :خوانیدمی ِالله  ِوَجهُ ِا لیَِْایَْنَ ِاِْی ِیَ تَ وَجَّهُ آن وجه خدا که اولیای خدا به او توجّه دارند،  4«یاءُِلَاولِ ه 

ِفَ ثَّمَِوَجِْاَفَِِ»: ه استکجاست؟ جوابش را قرآن داد ِتُ وَلُّوا ِاللهِ یْ نَما ی، آنجا برگردانهر طرف به رویت را  0«هُ

رویت را به سمت حضرت برگردان،  ند.ی؛ حضرت حاضرا هتو پشت به حضرت کرد .بینیوجه الله را می

                                           

 . محدّث قمی، مفاتیح الجنان، دعای ندبه.4

 .110ی  ی بقره، آیه . سوره5



 

 6 

بینی؛ تو حواست به خودت تو رویت به نفس خودت است؛ تو داری خودت را می .بینیمیایشان را 

هیچ جا نیست که  .برگشت، حضرت را خواهی دید است؛ هر وقت حواست از خودت به سمت حضرت

ِالَّاَبِِ » :خواندیددعای کمیل در  ،ی شعباندیشب، شب نیمه .از حضور حضرت خالی باشد ت یِسْمائ کَ

ِ ِشَیِْاَِمَلأتْ کُِلِّ  چه کسانیاسماء خدا  .سمائی که ارکان همه چیز را پر کرده استقسم به اَ «ءِ ِرکْانَ

اءِسْماَبِ ِِینب ئُونِ اَِ» :ا به آدم آموخت و بعد به ملائکه عرضه کرد و فرمودسمائی که خدهستند؟ آن اَ

چهارده اسماء خدا  .اندی طیبّهانوار مقدسّ خمسه، که داریم، این اسماء مُتقنیبنا بر احادیث  ؛3«ءِ  ؤُلاهِ 

حضور جایی  فداهارواحناشود امام زمان را پر کرده است؛ می ءشی کلّ اسماء خدا ارکانِوقتی  نور پاکند.

 فداهارواحنابرای امام زمان به معنی عدم حضور شود اسم الله جایی نباشد؟ پس غیبت د؟ مینباشنداشته 

ِاَِ»اصلاً شدنی نیست.  ِلا ِاِ لُله ِالْحَِِلااِاِ ل هَ  ی این قیّوم کیست؟خلیفه .خدا قیّوم عالم است 7«ومُِالْقَیُِّیُِّهُوَ

مگر  عالم است. او عالم را برپا نگه داشته است. مقامی خدا، قیوّمِ حجّت خداست. حجّت خدا به قائم

 ت خدا و این کهدر مورد حجّحضور  به معنای عدمِ شود او نباشد و چیزی برپا باشد؟ لذا غیبتِمی

  ربطی است.اصلاً حرف بی حاضر نیست، فداهارواحناکسی بگوید امام زمان 

معروف است که  .در برابر ظهور است غیبتِ ؛است در برابر آشکار بودن پنهان بودنِ ،غیبت معنای دوّم

 برابر ظهور است.در  است؛ غیبتِی به این معناست،  فداهارواحنابه امام زمان  گویند غیبتی که راجعمی

چه کسی گفته است که  .خواهم عرض بکنم این هم نیستاماّ می .حضرت غایبند، یعنی ظاهر نیستند

در این عالم ظاهرتر از  عالم کیست؟ چه چیز ؟ ظاهرتر از حجّت خدا در اینندنیست حضرت ظاهر

 قرآن فرمود: ی عالم به وجود حجتّ خداست؛ظهور همه !حجّت خداست؟ چیزی دارید، به من بگویید

ِاِْاَِ» ِربَاهالاَِشْرَقَت  ِب نُور  ِربَاها»این  به نور ربّش روشن شد. 9زمین 8«رْضُ ی  در زیارت جامعهکیست؟  «نوُر 

                                           

 .01ی  ی بقره، آیه . سوره6

 .200ی  ی بقره، آیه سوره .7

 .36ی  ی زمر، آیه سوره .8
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ِاِْاَِ»خوانید:  کبیره می ذات مقدسّ  ،ربِّ مطلق زمین به نور شما اهل بیت روشن شد. «کُمِْرْضُِب نُور ِلاَِشْرَقَت 

به ربذه فاری را لذا اشاره کردم وقتی خواستند ابوذر غِ .احدیّت است؛ اماّ ربِّ مضاف، حجتّ خداست

ی سوّم بود و مروان که داماد خلیفه ؛به مشایعت او آمدند کنند، امیرالمؤمنین و حسنین تبعید

یک  مانع شود که امیرالمؤمنین خواستی بود و فرماندار مدینه بود، ییبسیار خبیث و شق شخص

نهیب به او زدند، او خودش را جمع کرد و فهمید که اینجا شوخی بردار نیست که بخواهد جلوی 

 .را مشایعت کند ذروبفه دستور داده است احدی حق ندارد اخلی و بگویدبایستد  امیرالمؤمنین

مروان به ابوذر گفت اگر وصیتّی داری  خداحافظی کردند؛با ابوذر امیرالمؤمنین و حسنین وقتی

به  گفتابوذر ای؟ کرده ام. مروان گفت به چه کسی وصیّت. ابوذر گفت من وصیّتم را کردهبگو

ِا نَّ» امیرالمؤمنین علی ِالله  ِا لیَْهِ ِضِ رِْلاَِاِِْیُِّبِّرَِِلَِِهُِوَ ِیُسْکَنُ ِوَ ِا لیَْها ِیَسْکُنُ به خدا سوگند او ربّ  13«الَّذ ی

ِاَِ» در معلوم شد بنابراین شود. کند و نزد او آرامش یافته می زمین است که نزد آن سکونت می شْرَقَت 

ِربَاها ِب نُور  همیشه به ذات مقدسّ  ربّی  واژهکریم  گونه نیست که در قرآن این .یعنی چهربّ  «الأرْضُ

یک مورد خیلی روشنش، در داستان  وجود دارد.احدیّت اطلاق شده باشد؛ ربِّ مضاف هم در قرآن 

تعبیر  تاتعریف کردند  آن دو زندانی خوابشان را برای حضرت یوسفوقتی ، حضرت یوسف

ِاَِ» :فرمود در تعبیر خواب آنها ؛کند ِف َِحَدكُُماَِماا در  و گوید غمبر معصوم دارد میاین را پی 11«ربََّهُِِییَسْقِ ا

پادشاه آن  ربشّ که بود؟ فرعون بود؛شود؛ می ربِّش ساقیِ یکی از شما دو نفر . فرمود:قرآن آمده است

یا هنگامی که او خواست از زندان آزاد شود؛ فرعون اسم مشترک بین پادشاهان مصر است.  .عصر بود

یک مورد  ؛ بهدر قرآن متعدّد داریم  مرا نزد ربّت یاد کن. 12«رْن یِع نْدَِربَِّکَِاذُکُِْ» به او فرمود: یوسف

                                                                                                                            

 برابر سماء عالم توحید، عالم وحدت.شود گرفت و هم به معنای ارضِ عالم کثرت در ی زمین میهم به معنای کرهرا، أرض در این آیه  .3

 .044، ص 1. علیّ بن عیسی اربلی، کشف الغمّة فی معرفة الائمّة، ج 10

 .41ی  ی یوسف، آیه . سوره11

 .42ی  ی یوسف، آیه . سوره12
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آن هم ربِّ  رض است؛اربِّ  گوییم امیرالمؤمنینکسی ثقیل نباشد که ما می. برای دمنمواشاره 

اگر حجتّ خدا ربِّ مضاف عالم است و  .ی شمسیی زمین در منظومه، نه فقط ربِّ کرهوجود رضِا

ِاَِ» ِربَ اهَاالاَِشْرَقَت  و رض را آشکار به نور وجود روشن کرده است، ارض را چیزی که اشود می ؛«رْضُِب نُور 

، تاریک و مخفی و نادیدنی باشد؟ او سبب دیده روشنگر و وجودبخش آن نورِ کرده است، خودِپدیدار 

خودش ظاهر و  چطور ممکن استشدن است؛ او سبب آشکار بودن است؛ او سبب ظاهر بودن است؛ 

 عدم حضوربه معنای  .باشدبه معنای غیر ظاهر ست حجّت خدا غایب ممکن نیبنابراین آشکار نباشد؟ 

یعنی عدم ظهور هم  حالا روشن شد که به معنای دوّم،ولی  .معلوم بود غلط است به روشنی که

به این معنا  ،ستنه غایب ا ؛این معنا که حاضر نیست ، بهپس حجتّ خدا نه غایب است نادرست است.

 باید پرسید م؟ یبیننمیایشان را پس چرا  .ظاهر است چیست؟ او حاضرِغیبت پس  .که ظاهر نیست

تو غرق در  .است یت جای دیگرمنتهی تو حواسَ ؛تو کجاست؟ او هست؛ آشکار هم هست حواسِ

غرق در  ؛هایت هستیغرق در هوی و هوس ؛غرق در آمال و آرزوهایت هستی هستی؛ خودبینی

هر جا  10«یْ نَماِتُ وَلُّواِفَ ثَّمَِوَجهُِاللهِ اَِفَِ» فرمود: ایشان را ببینی. ت به حجّت خدا نیست کهتو حواسَ ؛دنیایی

هایت برگرداندی؛ هر جا رویت را از رویت را از خودت برگرداندی؛ هر جا رویت را از دنیاطلبی

 بینی.وجه الله را می هایت برگرداندی؛رانی هوس

 یا بنگرُم، دریا ته وینمُبه در

 به هر جا بنگرُم، کوه و در و دشت

 

 به صحرا بنگرُم، صحرا تِه وینمُ 

 نشان از قامت رعنا تهِ وینمُ

 

ن، آشکارا، به من بگو تو کجایی؟ سمان پرت است؛ او اینجاست؛ هم الآما حواسمان پخش است؛ حوا

 صبح جمعهند یک ا هنقل کرد را. علیهتعالیاللهرضوانبهجت  میعظالخدا رحمت کند مرحوم آیت الله 

دعای ندبه بخشی از مردم مشغول خواندن دعای ندبه بودند؛ در . مسجد جمکران رفته بودندبه ایشان 

رَِالله ِالَّتِ ِةَِیْنَِبقَ یَّاَِ» ؟ینَاَ ؟ینَاَ ؟ینَاَگردد؛ دارد دنبال حضرت می انسان یْنَِالْمُعَدُِّاَِة ؟ِالْهاد یَِِةِ ىِلاِتَخْلُواِم نَِالْع ت ْ

                                           

 .110 ی بقره، آیه ی . سوره13
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ِداب ر ِالظَّلَمَةِ  بابا جان شما  :آقای بهجت برگشته بود به آنها گفته بود .گفتندینَ میاَینَ اَمدام  14«...؟ل قَطْع 

ت کجایید؟ شما کجایید؟ تو حواسَخودتان  ییدکجاست؛ بگو فداهارواحناکجایید؟ مدام نگویید امام زمان 

به بحث جمع یادتان هست،  راجع .بینین، حضرت را میالآ همجا،  ست؛ اگر جمع شوی، همینپرت ا

ن نیم؛ چون حضرت هم الآبیگفتیم اگر ما جمع شویم، حضرت را می صحبت کردیم.یک بار مفصّل 

تو الآن اینجا نیستی، نه اینجا، نه ی منته بینی.. تو اگر هم الآن اینجا باشی، حضرت را میاینجاست

ت به آینده حواسَ بخش دیگر؛ ه استداافتهایت است و اتّفاقاتی که گذشتهت به حواسَ بخشی از الآن.

در گذشته و آینده و در جاهای مختلف حواستَ  هایی که داری.یی که داری؛ نگرانیاست و آرزوها

جمعه بینی؛ لذا روز ظهور حضرت اگر جمع شوی، می یک.نه اینجایی، نه الان؛ هیچ پراکنده است. 

نِ یه ِظهُُورُكَِوَِالْفَرَجُِفِ عُِفِ الْمُتَ وَقَِّمُكَِیَ وِِْوَِالْجُمُعَة ِوَِهُِِمُِهذاِیَ وِْ»است.  روزی که جمع  10«كَِییدََِِینَِعَلىِ یه ِل لْمُؤم 

که دیدار خدا هم کما این است. روز دیدار حضرت ،، روز جمع شدنیوم الجمعة ،د؛ روز جمعیشومی

مَتیِ»تو کجایی؟ خدا الان اینجا نیست؟ خدا مخفی است؟  .شود دیداست؛ خدا را هم میطور همین 

ِحَتایِ  ِا لیَْکَ؟ِدَلیلِ ِا لیِ ِتَحتاجُِِغ بْتَ ای تا به راهنمایی نیازمند باشی که به سوی تو  کی غایب شده 13«یدَُلُّ

 خدا مخفی است؟!  راهنمایی کند؟ 

 ای ز دل که تمناّ کنم تو راکی رفته

 که منبا صد هزار جلوه برون آمدی 

 

 ای ز دیده که پیدا کنم تو راکی رفته 

 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

 

                                           

 . محدّث قمی، مفاتیح الجنان، دعای ندبه.14

 در روز جمعه. فداهارواحنا زمان زیارت امام. محدّث قمی، مفاتیح الجنان، 15

 .ی امام حسین ای عرفهت بعد از دع. محدّث قمی، مفاتیح الجنان، مناجا16
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رُِوَِاِِْلُِوَِوَِّلاَِهُوَِاِْ» خدا مخفی است؟! یکی از اسماء خدا ظاهر است؛ اولّ و آخر و  17«باط نُِالِِْالظَّاه رُِوَِِلآخ 

هر وقت جمع شدی، خدا را  .چرا؟ چون تو نیستی .بینیخدا ظاهر است؛ تو نمی ظاهر و باطن اوست.

ِالْجَمْعِ »لذا روز قیامت هم روز جمع شدن است؛  .هم خواهی دید های یکی از اسم 18«یَ وْمَِیَجْمَعُکُمِْل یَ وْم 

ظهور  قیامت صغری .شودبرپا می لذا اگر جمع شوی، اولّ قیامت صغری قیامت یوم الجمع است.

که  ،گر یک روز بیشتر از عمر دنیا باقی نمانده باشدا ندفرمودپیامبر در آن حدیث هم  .حجّت خداست

کند تا حجّت خدا ظهور قدر طولانی مینآبعد از آن قرار است قیامت برپا شود، خدا همان یک روز را 

بر پا  بعد قیامت کبری ،شودبرپا می است؛ اوّل قیامت صغری حجتّ خدا قیامت صغریظهور  .کند

، حجّت خداست؛ در قیامت کبری قاءِشود؛ یوم اللّحجّت خدا ملاقات می، در قیامت صغری .شودمی

نه به خاطر این است که  م،بینینمی را که حضرتپس باید جمع شد؛ این .خود خداست قاءِیوم اللّ

لذا خواجه نصیر  ییم.مشکل ما است که حضرت ظهور ندارد. حضرت حضور ندارد و نه به خاطر این

ناِتُبَِیِِْغَِِوَِِرٌِآخَِِطفٌِرُّفهُُِلُِصَِتَِِفٌِوَِطِْهُِلُِجودِ وُِ»الدّین طوسی گفت:  وجود حضرت لطف است و این که  16«اهُِم 

ی غیبت زمام امور را به دست بگیرند، لطف دیگری است و عدم آن از جانب ما است. سبب و ریشه

در  نه باشد وخارج از حدّ دیده شدن او نه دور است که  .بینی، مشکل از خودت استکه نمیاین ماییم.

وَِ» گوید به خدا می د  امام سجّادوخودش را مخفی کرده است که دیده نش ،ییپشت پرده ،نزدیکی

؛ سوی تو سفر کند، راهش خیلی نزدیک استه خواهد بکسی که می «ةسافَِالمَِِریبُِقَِِلیكَِا ِِلَِالرااحِ ِنَِّاَِ

بُِعَنِْخَلْق كَِاَِوَِ» .نزدیک استخواهد به دیدار تو  بیاید، راهش خیلی کسی که می تو  23«نَّكَِلاِتَحْتَج 

خودِ خدا هم در قرآن فرمود:  م.نبین و من تو را ی که نزدیک باشیاای نگرفته و پرده بر خودت حجاب

                                           

  .0ی  ی حدید، آیه . سوره17

 .6ی  ی تغابن، آیه . سوره18

 .073. قوشچی، شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدّین طوسی، ص 13

  های ماه رمضان، دعای ابو حمزه ثمالی. اعمال شب. محدّث قمی، مفاتیح الجنان، 23
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پرسند؛ من نزدیکم. پس هم  وقتی بندگانم در مورد من از تو می 21«یبٌِقَرِ ِینااِ فَِِِیعَنِِّیلَكَِع باداَِذاِسَِا ِِوَِ»

این از مشکل  .یی خودش را مخفی نکرده استنزدیک است؛ دور نیست که دیده نشود؛ هم پشت پرده

  نه در آن چیزی که باید دیده شود. ،طرف است؛ مشکل در بیننده است

ی حسِّ ی اولّ، مرتبهمرتبه .شودسه مرتبه طی می ؛مشکلشبه حل کردن اگر بیننده شروع کند 

کنی هست؛ احساس بینی، اماّ احساس میحضور دارد؛ او را نمیاو کنی یکه احساس ماین .حضور است

این حسِّ  .نظر او هستی دید او هستی؛ تحتِ کنی تحتِکند؛ احساس میکنی دارد تو را نگاه میمی

سالک است؛ چه حسِّ حضور حجتّ خدا، چه حسِّ حضور   خارج شدن از غیبتِ ی اوّلِحضور، مرتبه

همراه همه چیز، درون همه . بینیی است که او را مییی دوّم، مرتبهت. مرتبهدیّذات اح خودِ خدا و

لَهُِوَِبَ عْدَهُِوَِارََِِِلااِاِ یْتُِشَیْئًاِاَِماِرَِ»بینی؛ او را می ،چیز چیزی را ندیدم مگر آن که او  22«وَِف یهِ ِمَعَهُِِیْتُِالَلهِقَ ب ْ

این همان بود که را پیش از آن چیز و پس از آن چیز و همراه آن چیز و درون آن چیز مشاهده کردم. 

 :گفتم

 به دریا بنگرُم، دریا ته وینمُ

 

 به صحرا بنگرُم، صحرا تِه وینمُ 

 

شاءالله نا .شوددیده مییی است که حجّت خدا در آن ی عالم آیینههمه. شاید یک معنایش این باشد

ببینید جز علیِّ بن کنید؛  که در حرم که چشمتان را باز می ا را به حقایق زیارت آشناتر بکندخدا م

اشخاص و اشیاء، هر چه که  حرم است، هرچه دور تا دور .نیست در حرم احدی موسی الرّضا

غیر او کسی نیست؛ این  .بینیدرا در همه می عکس علیِّ بن موسی الرّضا ینه است وهمه آ هست،

نه یهمه چیز آیی دوم  در مرتبه ببینید.با هر چیز، همراه هر چیز، او را  .ی دوّم ظهور استمرتبه

بینید که فقط او هست.  میبینید؛ غیری نمی .بینید غیر او را نمی ی سوّم ظهور، دیگردر مرتبه شود. می

                                           

 .183 ی بقره، آیه ی سوره .21
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خودت را به من  «سَیِّد یِعَرِّفْن یِنَ فْسَکَِ»کرد که مدام اصرار می خدا به امام صادق ی دیدید آن بنده

 آن شخص ی، دریایی بودند.اکنار رودخانهکردند؟ ظاهراً  هخیلی اصرار کرد حضرت چوقتی  بشناسان.

حضرت به اصحابشان فرمودند دست و پای او را بگیرید و او را وسط آب بیاندازید؛ او  ؛شنا بلد نبودهم 

آمد نشست  را بیرون آوردند.و مقداری که بالا و پایین رفت، به دستور حضرت، ارا وسط آب انداختند 

و او را وسط آب  دست و پای او را بگیریددوباره  حضرت فرمودند «سَیِّد یِعَرِّفْن یِنَ فْسَکَِ» :و دوباره گفت

پایش را بگیرید و او را بیرون  فرمودند دست و ،خوردکه پ آب لُبیاندازید؛ داخل آب دوباره چهار قُ

 او را بگیرید وبار سومّ، حضرت فرمودند  «سَیِّد یِعَرِّفْن یِنَ فْسَکَِ»دوباره گفت  .او را بیرون آوردند بیاورید.

آمد بالا، رفت پایین؛  درپی دانست، پی او که شنا نمیند؛ کرد او را درون آب پرتوسط آب پرتش کنید؛ 

رفت، خفه پ آب خورد؛ آخرین باری که سرش را آورد بالا که اگر دیگر پایین میلُپ قُلُآمد بالا، مدام قُ

 و نشست .او را بیرون آوردنداین بار که  را از آب بیرون بیاورید.و ا؛ حضرت فرمودند: مرد و می شدمی

دیگر که تو را گرفتیم و بیرون آوردیم  اصحاب به او گفتند که چه شد؟ آن دو بارِ .نگفتدیگر چیزی 

گفت: بار آخر که سرم را بیرون ِ!نگفتی؟دیگر بار اماّ این «سَیِّد یِعَرِّفْن یِنَ فْسَکَِ»باز هم به حضرت گفتی 

ی خام، صاف ین مثل نقرهی زمشدم، دیدم کرهردم و خفه میمُرفتم پایین، میآوردم که دیگر اگر می

 آنجا یک سجّاده افتاده است و امام صادقفقط در عالم نیست؛  و برّاق و سفید است و هیچ کس

همان  این .20نگفتم چیزییعنی چه؛ لذا دیگر  دیدم، شناختم که امام صادقاین را که  نشسته اند.

 بیند.غیری نمیاست که گفتیم 

خدا یا حجتّ خدا از غیبت،  سالک از غیبت، نه بیرون آمدنِ بیرون آمدنِ مراتب و مدارجِ طی شدن

ی دلباختگی به حجّت خداست؛ و محبّت به خدا و ی عشق است؛ میوهمحبّت است؛ میوه ی ثمره

لذا امام  دو ظهور هستید؛ شرطش عشق و محبّت است. از این یکهر  دنبال .باختگی به خداست دل

ِعَن»: ندفرمود کاظم ِیغَ یبُ ِشَخْصَهُِاَِْ ِالنااس  های مردم، غایب حضرت مهدی از چشم شخصِ «بْصار 
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ِذ کْرُهُِ» ؛شودمی ن ینَ ِالْمُؤم  ِقُ لُوب  ِعَنْ ِیغَ یبُ ِلا های اهل ایمان غایب اماّ یاد او، عشق او، از دل 24«وَ

، امام ، به پسرشانفداهارواحناخود امام عسگری  .انداند؛ عاشق مهدیی مهدیباختهاینها دل .شود نمی

ِقُ لُوبَِاَِعْلَمِْاِ »فرمودند:  ، فداهارواحنازمان  ِالطاِاَِنَّ ِوَِاِْاهْل  ِنُ زَّعٌِلاِ عَة  ِا ِِخْلاص  ثْلَِالطَّیْر   20«ارَهاوكْاَِمَّتِْاَِذاِاِ لیَْكَِم 

ان طور هم ؛کشدپرمیبه سوی تو های اهل طاعت و اهل اخلاص ها و دلبدان پسرم، مهدی جان، قلب

های پسرم، مهدی جان، دل .روندمی شانکشند و  به سمت آشیانهپر می کنند وکه پرندگان پرواز می

  .کشدگونه به سوی تو پر میاهل طاعت و اخلاص، این

ِرَِث َِکِْاَِِئاًِیِْشَِِبَِّحَِاَِِْمَن»: ندفرمود اکرمی محبّت است. پیغمبری غیبت، میوهبیرون آمدن از پوسته

یم، ببینیم ما فکر کن کمیواقعاً  .کندکسی چیزی را دوست بدارد، از محبوبش زیاد یاد می 23«هُرَِِذ کِْ

 کنیم؟ امیرالمؤمنینهایی حضرت را یاد میهستیم؟ چه زمان فداهارواحناچقدر به یاد امام زمان 

27«ذ كْر هِ لَه جَِبِ ِئاًِیِْشَِِحَبَِّاَِِْمَن»: ندفرمود
 .زندبه او زیاد حرف می کسی که چیزی را دوست بدارد، راجع 

گوییم؟ چقدر در زنیم؟ چقدر در مورد او سخن میحرف می فداهارواحنازمان به امام  واقعاً ما چقدر راجع

خدا عاشق امام زمان  زنیم؟، حرف میی هستی، این معشوق خدای هستیمورد این محبوب همه

ی هستی او معشوق همه .خواهید؟ خدای متعالمی فداهارواحنا است؛ عاشق تمام عیار برای امام زمان

قرار و کشد؟ در غیاب او چقدر بیچقدر دلمان پیش اوست؟ چقدر دلمان به سوی او پر می .است

دانست که یوسف، زنده و سالم است؛ ن می: یعقوب پیغمبر به یقیندفرمود تابیم؟ امام صادق بی

یعقوب فهمید این  ؛خوابی که یوسف در کودکی دید و برای پدرش، یعقوب تعریف کرد سبببه چون 

، یعنی برادرانش و پدر و ی خودقبال و توجّه تمام خانوادهشود؛ این فرزند، مورد افرزند، پیامبر می

                                           

  .221، ص 2. صدوق، کمال الدّین و تمام النّعمه، ج 24

  .00، ص 02. مجلسی، بحار، ج 25

 .033، ص 1. محمّد بن شهرآشوب، مناقب، ج 26

  .201، ص 1. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 27
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 امام صادق .دیده و سالم است؛ اماّ یوسف را نمییقین داشت که یوسف زند .گیردقرار می شمادر

 28«بْ یَضَّتِْعَیْناهُِم نَِالْحُزْنِ اَِ» ه به تعبیر قرآنقدر در غیاب و فراق یوسف گریه کرد کنند: یعقوب آفرمود

امام  .ش نابینا شد؛ چشمش یکپارچه سفیدی شدچشمرفت؛  هر دو از بین ش انهای چشم سیاهی

تاب گونه در فراقش بیاین فداهارواحنا به امام زمان چه کسی راجع .اینمحبتّ یعنی  ندفرمود صادق

قرار است؟ چه کسی نالان است؟ چه بی گونه این فداهارواحناندیدن امام زمان در اثر است؟ چه کسی 

دلتان  ینه دل توکند، چگودیر میکمی تان انعزیز ی ازاست؟ یک کسی گریان است؟ چه کسی مضطرّ

از سفر بیاید، دیر کرده است، قرار است تان از مدرسه بیاید؛ یک عزیزتان هبچّقرار است نیست؟ 

تابند؟ نکند اتّفاقی افتاده باشد؟ نکند قرار و بیاید خصوصاً مادرها چگونه دلواپسند؟ چگونه بی دیده

آید تا دم در بیاید که میاو اگر  گویند: میبه او  .ایستدآید دم در میمی پیش آمده باشد؟ مشکلی

رود سر آید داخل کوچه، میتوانم بنشینم؛ مینه نمی :گویدمیدم در ایستادن معنی ندارد. داخل؛ 

داخل خانه است؛ بیا آرام بنشین؛  یک دقیقه بعد اگر تا سر کوچه برسد،گویند:  می .ایستدکوچه می

به پسرش  ؛ما هتاب است. ماجرای سیّد بن طاووس را برایتان گفت؛ بیقرار استبی توانم.گوید: نه نمی می

را  فداهارواحنا هستیم و امام زمان فداهارواحنا گویند ما عاشق امام زمانی که میکسان ،محمدّ :محمدّ گفت

مود فرایشان را نبیند. باشد و  فداهارواحنا گویند؛ محال است کسی عاشق امام زمانیم، دروغ میا هندید

گیرند؛ ام نمیتابند؛ تا پیدایش نکنند، آرشود، چگونه بیی طلایشان گم مینگاه کن اینها یک سکّه

هر کس پیدا  ام؛ین چیزی گم کردهچنکنند که من ر میرا کَ عالمگردند؛ گوش  زمین و زمان را می

 مام زمانیم ولید ما عاشق اگوینکه می کسانیفرمود: کدام یک از  .مال من است کرده است بداند

قائل  و اهمیتّ کنند، برای حضرت اعتبارکه گم می ی طلای یک سکهّبه اندازه ؛یما هندید حضرت را

لذا راه نجات از  ؟حضرت را ندیده باشند در عین حالتاب دیدار حضرت باشند و قرار و بیباشند، بی
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را به یاد حضرت نگه  انسانمحبّت و عشق است که دائم  .غیبت برای سالک، محبّت است؛ عشق است

  .کندتاب حضرت میقرار و بیرا بی انساندارد؛ می

 مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

 

 ی یاری گیرندبگذارند و خم طُرهّ 

 

عشق، دلدادگی، شیدایی و  راهش خواهد به دیدار حضرت نائل شود،فقط راهش همین است. کسی می

خواندید، از خدا چه خواستید؟ گفتید چه بشود؟  که شب در دعای کمیلید است. حضرت شدن یواله

خدایا قلب من را واله و شیدای  د یعنی چه؟ یعنی شیدا، یعنی واله.دانییَّم میتَ، م26ُ«ماًِیَّت َِمُِِکَِبِّحُِیِبِ ب لِِْق َِ»

اگر کسی عاشق  .کنداین شیدایی، این واله بودن، انسان را به حقیقت مهدوی وصل می .خودت کن

یار  .حضرت از اغیار پنهانند؛ با یار آشکارند .کندباشد، به حضرت راه پیدا می فداهارواحناامام عصر 

، به کسی عاشق کسی شود .ه دوستی و محبّت، آثاری دارد. البتّشودحضرت بشو، آن وقت ببین چه می

یَّةُِ»کند؛ سنخیتّ پیدا می ،لقیاّت او، با روحیاّت او، با افکار او، با رفتار اوآید؛ با خُرنگ او در می الَسِّنْخ 

مامِ  نْض   .چیزی که علت انضمام و پیوستگی بین دو چیز است، سنخیّت است 03«ع لَّةُِاْلا 

 کبوتر با کبوتر، باز با باز

 

 کند هم جنس با هم جنس پرواز 

 

در  خوب است انساناین است که  .تواند این سنخیّت را ایجاد کند، محبتّ استچیزی که می و

قلوب ما را با محبتّ  گدایی محبّت کند. بخواهیم که ،فداهارواحنادستگاه خدا، در دستگاه امام عصر 

 ،چون حجابرود؛ ها کنار میی حجابگونه شود، همهاگر این .خودشان مفتون و شیدا و واله کنند

 .خودت هستی

 تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

                                           

  . محدّث قمی، مفاتیح الجنان، دعای کمیل.23

 ای فلسفی است. . قاعده30
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گذارد خدای امام زمان را ببینی، گذارد امام زمان را ببینی، آن حجابی که نمیآن حجابی که نمی

ِالشَِّحُبُّ» اگر بخواهی خودت را نبینی، باید عاشق شوی؛ چون .ات استخودت هستی؛ خودبینی ءَِیِْكَ

 .شنویاز غیر او نمی ؛بینی را نمی غیر او کند.ه یک چیز، تو را کور و کر میمحبتّ تو ب 01«مُِّصِ یُِِيِوَِمِ یُ عِْ

محبوبت استی؛ لذا آن موقع لذا از میان برخ بینی؛وقتی از غیر او کور و کر شدی، دیگر خودت را نمی

  .به حضرت است پس راه، محبتّ و عشقِ .بینیمیرا 

 ناخوانده درسِ مقصود از کارگاه هستی  عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

و به  .ی ما بفرما، نصیب همهترین و تمام عیارترین حدّصرا به خال فداهارواحناخدایا محبّت امام عصر 

ی برکت این محبّت، ما را از غیبت و حجاب، رهایی و خلاصی ببخش و به وصال محبوب و گمشده

 ی وجود و قلبمان نائل بفرما؛ به برکت صلوات بر محمدّ و آل محمدّ.همه

 

 

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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